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يادداشت »طوبي4«

   ... جبهه دانشگاه خودسازي بود كه در آن جوانان و پيران بسياري به درجات 
بالايي از ايمان دست يافتند. جبهه سرزمين شهيدان، كه »خوبان« بسياري در آن به 
شهيدان كربلا پيوستند، مرداني را در دل خود پروراند كه اكنون چراغ راه ما شده‌اند.
    يكي از اين مشعل‌هاي هدايت »حسن سرباز« است كه به حق سربازي عاشق و دل 
سوخته‌اي عارف بود. نام »سرباز« براي رزمندگان لشكر هشت نجف‌اشرف تجلي 
عرفان است. زمزمه‌هاي نيمه شب، سخنراني‌هاي عارفانه و مناجات عاشقانه‌ي 
سرباز چيزي نيست كه به زودي فراموش شود. او انساني به تمام معني كامل بود. 
فرماندهي شجاع كه صحنه‌هاي بسياري را در عمليات‌هاي مختلف آزموده بود 
و زاهدي شب‌زنده‌دار كه در عشق به خدا مي‌سوخت. در يكي از مناجات‌هاي 

خود مي‌گويد:
   »مولاي من تنهايي را دوست دارم تو خود تنهايم كن، ولي نه آن تنهايي كه بي‌تو 

باشم، آن تنهايي كه در جمع هم اگر هستم، با تو تنها باشم.« 
    اين عارف سبكبال از خدا خواسته بود:

   »خدايا ما از تو مي‌خواهيم جزو »خوبان« قرار گيريم، كي لطف تو شامل ما 
مي‌شود؟«

   ... كتاب »فرشته‌ها بيدارند« از»مجموعه كتاب‌هاي طوبي« به قلم خواهر رضوان 
كه مي‌كوشد  است  بزرگوار  اين شهيد  زندگي  از خاطرات  روايتي  پورشبان، 
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جلوه‌هايي از سيماي آسماني او را به مدد واژه‌ها بيان نمايد.
... لازم است از همكاري و همياري لشكر عملياتي هشت زرهي نجف‌اشرف، 
بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان نجف‌آباد و همچنين مساعدت‌هاي مركز 
حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدّس سپاه صاحب‌الزمان)عج(استان اصفهان 
و همه‌ي كساني كه به نحوي در كنگره، همّت نمودند تا اين اثر منتشر گردد، 

سپاسگزاري و قدرداني نمائيم. 
كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف‌آباد
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مقدمه

» خالقا بر خلق خود نظر کن و بر این موجود ضعیف و نحیف منت گذار 
و جسم و جانش را به سوی جهان ماوراء) آن‌جا که غل و غشی نیست( 
بکش و با رحمت خود او را از یاران معصومین و بنده درگاه خودت فرما.«
مطالب بالا گوشه‌ای از مناجات عارفانه »حسن سرباز« کیی از دلاور مردان 
ایران زمین است. حسن سرباز در سال 1338، در نجف‌آباد به دنیا آمد، تا 
سن دوازده سالگی از نعمت وجود پدر برخوردار بود و تحت تعلیم پدر 
فاضلش، که آگاه به دروس حوزه و معارف اسلام بود، قرار گرفت. از آن جا 
که روحیه ظلم ستیزی را از پدر آموخته بود، در سال 1357، وارد عرصه‌ي 
پکیار و مبارزه با طاغوت شد.  از همان زمان عشق و علاقه عجیبی به رهبر 
و مقتدای خود، امام خمینی)ره( داشت و در پیشبرد اهداف امام و رساندن 

پیام‌ها، نوارها، و عکس‌های امام تا سر حد جان، فداکاری کرد.
   بعد از اخذ دیپلم در سال 1358، به خدمت نظام وظیفه رفت و پس از 
آن بدون درنگ به سوي جبهه‌ها شتافت. ابتدا به کردستان و بعد از آن به 
جبهه‌های گیلانغرب رفت. او در محور سرپل ذهاب مسئول واحد ادوات 
رزمی بود. در عملیات بیت‌المقدس به جنوب رفت و در سمت جانشینی 

گردان زرهی لشکر25 کربلا، جنگید.
   در عملیات رمضان، در حالي كه گردان زرهی لشکر هفده علی‌ابن‌ابیطالب 
را فرماندهی مي‌كرد، به شدت مجروح گردید. با بهبود نسبی به لشکر زرهي8 
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نجف‌اشرف رفته، معاونت یك گردان را در عملیات محرم عهده‌دار شد.
   در عملیات والفجر مقدماتی، فرماندهی یگان زرهی لشکر نجف‌اشرف 
تن  به  تن  نبرد‌های  در  او  و  شد  گذاشته  سرباز  سردار حسن  عهده‌ي  به 

دلاوری‌های به یادماندنی از خود بر جای گذاشت.
   مسئولیت او تا عملیات والفجر يك در زرهی لشکر ادامه داشت تا اینک‌ه 
به عنوان جانشین اطلاعات عملیات لشکر منسوب و به کار شناسایی دقیق 
در منطقه عملیاتی پرداخت سپس مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر هشت 

نجف‌اشرف در عملیات خیبر به وي سپرده شد.
   در اسفند ماه سال 1362 پس از رشادت‌های فراوان، در عملیات خیبر، 
گلوله به پیشانی‌اش اصابت کرد و سرو قامتش بر زمین افتاد. گلوله درست 
به جايی خورده بود که ساعت‌ها بر تربت پاک سالار شهیدان به حالت سجده 
گذاشته و گریه‌ها کرده و ذکرها گفته بود. این سرباز فداکار برای این لحظه 
آماده بود. به مادرش بشارت شهادت خود را داده بود، حتی نیم ساعت قبل 
از شهادت با شانه کردن محاسنش گفته بود: » وقت آن رسیده است که به 

خون آغشته شود.«
   با اصابت این گلوله تا آخرین لحظات، همرزمانش شاهد مناجات عاشقانه 

او با معبودش بودند. 
   پکیر مبارک حسن در جبهه‌های نبرد باقی ماند. او آسمانی بود. 

   جای بسی افسوس است اگر دلاور مردی‌های، رستم‌های دلیر ایرانِ من 
فراموش شود.

مهر ماه 1389 ـ رضوان پورشبان 


